
گروه حوادث:عروس 18 ســاله 
که دست به قتل شــوهرش زده است 
با اثبات ادعای شیطانی اش از قصاص 
معاف شــد و حالا پولی برای پرداخت 

دیه ندارد.

شوهرم را کشته ام
چهارم مرداد ســال 88، مأموران 
پلیس گزارشــی از قتل مرد 26 ساله 
به نام عباس در خانه اش دریافت کرد 
و بلافاصله تیمــی از ماموران خود را به 

قتلگاه رســاندند.  مرد همسایه که در 
محل حضور داشت به مأموران گفت: 
»نیمههای شــب با سر و صدای عباس 
و همسرش از خواب بیدار شدیم. بعد از 
دقایقی زن جوان هراسان بیرون آمد و 
فریاد زد شوهرش را کشته است. وقتی 
به منزل آنها رفتیم با جســد شوهرش 
روبرو شــدیم که خونیــن روی زمین 

افتاده بود.« 
عروس 18 ساله

ماموران عشــرت 18 ساله را که در 
صحنه حضور داشت دستگیر کردند و 
او به راحتی اعتراف کرد. این زن با اقرار 
به قتل شــوهرش گفت: »شوهرم باید 

می مرد به همین خاطر او را کشتم.« 
فرار از خانه

سپس در شــرح ماجرا گفت:»در 
روستا زندگی میکردیم و وقتی 12 ساله 
بودم برادرم مرا آزار داد. جرأت نکردم در 
این مورد با کسی صحبت کنم به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به تهران فرار کنم. 
شبها در پارک میماندم تا اینکه روزی 
روی صندلی پارک نشســته بودم که 
عباس آمد و کنارم نشست. سر حرف باز 
شد و ماجرای زندگی ام را برایش تعریف 

کردم. او قول داد مرا کمک کند و شش 
ماه بعد به عقد موقت او درآمدم.«
فاجعه باغ لواسان

عشرت در ادامه گفت: »عباس گفته 
بود قبلا اعتیاد داشته و ترک کرده است اما 
بعدها فهمیدم دروغ گفته و کراک مصرف 
می کند. این آخر ماجرا نبود و هنوز چند 
روزی از زندگی ما نگذشته بود که طعم 
خیابانگردی و تنهایی را چشیدم. شوهرم 
دوستانش را برای مصرف مواد به خانه 
دعوت می کرد به همین دلیل مجبور بودم 
ساعت ها در خیابان بمانم. اعتراض هایم 
بی فایده بود اما بداقبالی من به اینجا هم 
ختم نشد.« عروس جنایتکار در حالی که 
گریه می کرد گفــت:»روزی عباس مرا 
به باغی در لواسان برد و خودش به بهانه 
خرید از خانه بیرون رفت. دقایقی بعد سه 
مرد جوان وارد باغ شدند و مرا آزار دادند. 
وقتی اعتراض کردم فهمیدم شوهرم از 
آنها 700 هزار تومان پول گرفته است. 
از آن روز اختلاف ما شــدیدتر شد و او 
تهدید می کرد فیلمی را که از من دارد در 
اختیار خانواده ام می گذارد. مجبور شدم 
ساکت باشم اما شوهرم دست بردار نبود و 
هر بار برای تهیه مواد مرا در اختیار مردان 

غریبه می گذاشت و پول می گرفت. این 
وضعیت مرا خسته کرده بود به همین 
دلیل به خانه مادرم رفتم که عباس دنبالم 
آمد و تهدید کرد با او به تهران برگردم. از 
آنجایی که مادرم بیماری قلبی داشت این 
بار هم سکوت کردم و به تهران برگشتم.« 

جزییات قتل
عشــرت در خصوص قتــل گفت: 
»زندگی با عبــاس برایــم مثل خانه 
وحشت شده بود به همین خاطر تصمیم 
گرفتم او را بترسانم. شب حادثه بالای 
سر شوهرم رفتم. او اتانول خورده بود و 
به خواب عمیق رفته بود. از این فرصت 
اســتفاده کردم و با چاقــو دو ضربه به 
سینه اش زدم. فکر نمی کردم ضربه ها 
کشنده باشــد وقتی فهمیدم که کار از 

کار گذشته بود.« 
معاف از اعدام

پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات 
به دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
فرستاده شد و متهم در اولین جلسه بعد 
از درخواست قصاص از سوی اولیای دم، 
با اعتقاد به مهدورالدم بودن شوهرش از 
قصاص معاف و به پرداخت دیه و 8 سال 

حبس محکوم شد.

تایید در دیوان
 این رای با اعتــراض اولیای دم در 
دیوان عالی کشــور نقض و متهم برای 
دومین بار پای میز محاکمه ایســتاد. 
زن جوان این بار نیــز از قصاص معاف 
و بــه پرداخــت دیه و 8 ســال حبس 
محکوم شد. رأی صادره از سوی قضات 
شعبه 24دیوان عالی کشور مورد تأیید 
قرار گرفت اما متهم با نوشــتن نامه ای 

درخواست اعسار کرد.
پول دیه ندارم

به این ترتیب عشرت هفته گذشته 
در همان شــعبه به ریاست قاضی زالی 
محاکمه شد. او در آخرین دفاعش گفت: 
»من کســی را کشــتم که مهدورالدم 
بود و ایــن اعتقاد با توجه بــه دفاعیات 
پذیرفته شد. از نوجوانی روزهای سختی 
را گذراندم و حالا برای پرداخت دیه کسی 
که سال ها به خاطر اذیت های او آسایش 
نداشتم باید بهترین روزهای زندگی ام را 
در زندان بگذرانم. تقاضا دارم هرچه زودتر 
از زندان آزاد شوم تا شاید طعم یک زندگی 
راحت را بچشــم.« بنابه این گزارش؛در 
پایان هیات قضایی وارد شور شد تا در این 

مورد تصمیم گیری کند.

این زن اعدام نمی شود

قتل داماد در تنفر عروس 18 ساله

t oseei r ani . i r

خبر

حوادث10

گروه حوادث: داماد خشــمگین وقتی با برادرزنش 
درگیر شد از شدت عصبانیت با دندان به جان برادرزنش 
افتاد و گوش چپ مرد جوان را کند. روز ســه شــنبه 27 
آذر ماه ســال جاری مرد جوانی در حالی که گوش چپش 
باندپیچی شده بود پای در کلانتری 106 نامجو گذاشت و از 
یک داستان عجیب، حمله وحشیانه و تهدیدهای ترسناک 

دامادشان پرده برداشت.
با توجه بــه تهدیدهای مرگبار دامــاد جوان، بازپرس 
شعبه اول دادسرای ناحیه 4 دستور داد تا تیمی از ماموران 
اداره 16 پلیــس آگاهی تهــران برای تحقیقــات ویژه و 

دستگیری داماد جوان وارد عمل شوند.
حمله داماد به برادرزن

عصر 24 مهرماه ســال جاری زن جوان که با شوهرش 
درگیر شده بود با برادرانش تماس گرفت و خواست برای 

نجات جانش به خانه شان بروند.
2 برادر جوان وقتی شــنیدند که دامادشــان اقدام به 
کتک کاری با خواهرشــان کرده به ســرعت پای در خانه 
خواهرشــان گذاشــتند و از جعفر خواســتند تا به این 
کتک کاری ها پایان دهد. جعفر که در چهر ه اش عصبانیت 
دیده می شــد وقتی در برابر برادرهــای زنش قرار گرفت 
شروع به فحاشی کرد و از آنها خواست تا از خانه اش بیرون 
بروند که در این صحنه بین جعفــر و حمیدرضا درگیری 
رخ داد و در این صحنه داماد عصبانی با دندان گوش چپ 
برادرزنش را گرفت. حمیدرضا سعی داشت جعفر را از خود 
دور کند اما داماد جوان با دندان شروع به فشار دادن گوش 

برادرزنش کرد و این فشار تا حدی ادامه داشت که گوش 
چپ حمیدرضا کنده شــد. داماد جوان پس از این اقدام 
هولناک از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت و حمیدرضا 

همراه برادر و خواهرش برای درمان به بیمارستان رفتند.
تهدیدهای ترسناک

حمیدرضا پس از درمان تصمیم داشــت از دامادشان 
شــکایت کند اما به خاطر خواهرش ســکوت کرد و همه 
اعضای خانواده عــروس جوان منتظر بودنــد تا جعفر به 
فرار پایان دهد و به خانه بازگــردد و با حضور بزرگان این 
مشــکلات پایان گیرد اما روزها گذشت و خبری از جعفر 
نشد. همه چشــم به راه جفعر بودند اما داماد عصبانی در 
تماس بــا خانواده زنش بــه جای عذرخواهی شــروع به 
تهدیدهای هولناک کرد و همین کافی بود تا ماموران اداره 
16 پلیس آگاهی تهران با در جریان قرار گرفتن این ادعاها 

برای دستگیری داماد فراری وارد عمل شوند.
دستگیری داماد خشمگین

کارآگاهان در تجسس های پلیسی پی بردند که جعفر 
پس از حمله عجیب به برادرزنش پا به فرار گذاشــته و از 

تهران خارج شده است.
ردیابی های پلیســی بــرای دســتگیری جعفر ادامه 
داشــت تا اینکه ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران در 
ردیابی های اطلاعاتی متوجه شدند که داماد عصبانی به 
تهران بازگشــته و در خانه یکی از دوستانش پنهان شده 
است.  همین کافی بود تا ماموران ساعت 11  آخرین روز 
پاییزی، 30 آذر ماه ســال جاری در عملیاتی غافلگیرانه 

جعفر را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
جعفر که راهی جز اعتراف نداشت به ماموران گفت: 10 
سال قبل با همســرم ازدواج کردم و در شهرستان زندگی 
می کردیم تا اینکه 2 ماه قبل با اصرارهای خانواده زنم برای 

زندگی به تهران آمدیم.
وی افزود: در این 2 ماه همســرم بیشــتر می توانست 
به خانه پدرش بــرود و این در حالی بود کــه خانواده زنم 
دخالت های بیشتری به زندگی ما داشتند و همین باعث 

شده بود که بین من و همسرم اختلافاتی بوجود بیاید.
مرد جوان ادامه داد: اختلافات ما هر روز بیشتر می شد 
تا اینکه روز سه شــنبه 24 مهرماه با بالا گرفتن مشکلات 
بین من و همســر درگیری رخ داد و زنم در این صحنه با 

برادرانش تماس گرفت و درباره کتک کاری من حرف زد.

داماد عصبانی گفــت: خیلــی زود 2 برادرزنم پای در 
خانه مان گذاشتند و بین من و آنها درگیری رخ داد که در 
یک لحظه از شــدت عصبانیت وقتی با حمیدرضا درگیر 
بودم مجبور شدم گوش چپش را گاز بگیرم که دیدم در این 
اقدام گوش برادرزنم کنده شد و از ترس پا به فرار گذاشتم.

وی افزود: در این مدت که فــراری بودم چون خانواده 
همســرم باعث این اختلافات شــده بودند با آنها تماس 
گرفتم  و تهدیدشان می کردم چون زندگی آرام مرا به هم 

ریخته بودند.
بنا به این گزارش، داماد عصبانی با صدور قرار قانونی از 
سوی شعبه اول دادسرای ناحیه 4 برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار مامــوران اداره 16 پلیس آگاهــی تهران قرار 

گرفته است.

گروه حوادث: اعضای یک باند مســلح 
که یــک زن در آن نقش آفرینــی می کرد از 
مردان مسافرکش و طعمه های مسافرشان 

زورگیری های میلیونی می کردند.
چندی قبل مرد جوانی با حضور در اداره 
پلیس آگاهی استان البرز از ماجرای گرفتار 

شدن در دام زورگیران مسافر نما خبر داد.
مرد جوان بــه ماموران گفت: ســوار بر 
خودرویم بودم که یــک زن و 3 مرد در کنار 
خیابان منتظر تاکسی بودند و من که به آنها 
شک نداشتم تصمیم گرفتم 4 مسافر را سوار 

بر خودرویم کنم.
وی افزود: یک مرد در صندلی جلو نشست 
و 2 مرد و یــک زن دیگــر در صندلی عقب 
نشستند و به سمت مقصد حرکت کردم که 
ناگهان مرد جوان اســلحه ای از زیر لباسش 

بیرون کشید و روی پهلویم گذاشت.
مرد مسافرکش ادامه داد: ترسیده بودم و 
از مسافران دیگر درخواست کمک کردم که 
یکی از آنها شــوکر برقی در نزدیکی صورتم 

گرفت و به صدا در آورد، فکر می کردم دیگر 
زنده نمی مانم و آنها برای سرقت مرا خواهند 

کشت.
وی افزود: با دســتور مرد مسلح در کنار 
خیابان خلوت توقف کردم و گوشی موبایل، 
پول و کارت های بانکی ام را در اختیارشــان 
قرار دادم که در این مرحله آنها شروع به کتک 
زدنم کردند و خواستند تا رمز کارت بانکی ام 

را در اختیارشان قرار دهم.
این مــرد گفت: هیچ راهی جز تســلیم 
شدن نداشــتم به همین خاطر رمز کارتم 
را به آنهــا گفتم و یکــی از دزدان به جلوی 
یک عابربانک رفتم و از درســتی رمز کارتم 
اطمینان پیــدا کردند و پــس از آن  مردان 
مســلح مرا از خودرو بیــرون انداخته و با 

سرعت پا به فرار گذاشتند.
بدین ترتیــب تیمی از مامــوران پلیس 
آگاهی استان البرز برای دستگیری عاملان 
این سرقت خشن وارد عمل شدند و در همان 
تحقیقات ابتدایی در برابر چند پرونده سرقت 

مسلحانه دیگر قرار گرفتند.
کارآگاهــان در این مرحلــه پی بردند 
که دزدان با خودروهای ســرقتی به سراغ 
طعمه های دیگر رفته و در نقش مسافرکش 

اقدام به زورگیری از مسافران می کنند.
تجسس های پلیسی در حالی ادامه داشت 
که پرونده های مشابه دیگری در مناطق پرند، 

ملارد، فردیس و هشتگرد رقم می خورد.
در ادامه مشخص شد دزدان با کارت های 

ســرقتی اقدام به خرید طلا و ســاعت های 
گرانقیمت می کننــد که در این شــاخه از 
تحقیقات دوربین های مداربسته مغازه های 
طلافروشی ، ساعت فروشی و جلوی بانک ها 
مورد بررسی قرار گرفت و خیلی تصویر دزدان 

مسلح به دست آمد.
تیم پلیسی در این شــاخه از تحقیقات با 
اقدامات فنی و پلیسی موفق به ردزنی دزدان 
مسلح در تهران و کرج شدند و همین کافی بود 

تا مخفیگاه متهمان به صورت نامحســوس 
تحت نظر قرار گیرند. مامــوران در ادامه پی 
بردند که یک زن و یک مرد دیگر نیز در برخی 

از سرقت ها همراه این باند بودند.
تجسس ها ادامه داشت تا اینکه ماموران 
در عملیاتی همزمان در تهران و کرج موفق به 
دستگیری اعضای این باند خطرناک شدند 
که در بازرسی از مخفیگاه دزدان 2 تفنگ، گاز 
اشک آور، شوکر برقیف خودروی پژو پارس، 
گوشی موبایل سرقتی، ضبط و باند و طلاهای 

سرقتی به دست آمد.
دزدان کــه پس از دســتگیری راهی جز 
اعتراف نداشتند به 42 ســرقت مسلحانه از 
رانندگان مسافرکش و دیگر طعمه هایشان 
در شهرهای پرند، ملارد ، فردیس و هشتگرد 

پرده برداشتند.
بنا به ایــن گزارش، بازپرس شــعبه اول 
دادســرای عمومی و انقلاب کــرج با توجه 
گستردگی 4 تن از متهمان با تقاضای چاپ 
این 4 سارق خواست تا کسانیکه در دام این 
زورگیران مسلح و خشــن قرار گرفته اند به 
اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی استان 
البرز در میدان طالقانی کــرج، بلوار تعاون 

مراجعه کنند.

بازپرس خواستار انتشار عکس های این باند شد

نقش عجیب یک زن در باند مردان هفت تیرکش

داماد عصبانی با دندان گوش برادرزنش را کند

قتل فجیع زن جوان 
در خیابان هنگام تهران 

زن جوان در زیرزمین یک آپارتمان در شــرق 
تهران به طرز فجیعی به قتل رسید.

ساعت 23 پنجشنبه مورخ 29 آذر 97، مأموران 
کلانتری 136 فرجام در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعــلام کردند، زن 40 ســاله ای در 
زیرزمین یک آپارتمــان در خیابان هنگام به قتل 

رسیده است.
دقایقی بعد از اعلام این خبر قاضی دشــتبان، 
بازپرس امور جنایی تهران همراه تیم تشــخیص 
هویت آگاهی در صحنه جرم حاضر شده و مشغول 

تحقیقات درباره این پرونده شدند.
تیم جنایی با حضور در صحنه جرم، با جســد 
چاقو خورده مقتول در زیرزمین یک ســاختمان 
مواجه شدند، بررسی بیشتر نشان داد عامل جنایت 
علاوه بر حمله به مقتول با چاقــو، وی را خفه نیز 

کرده اند و حدود 2 روز از مرگ مقتول می گذرد.
کارآگاهان در نخستین گام سراغ برادر مقتول 
رفتند که وی در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: 
خواهرم مدتی بود که با همسرش زندگی نمی کرد؛ 
وی پاسخگوی تماسهای من و اعضای خانواده نبود 
به همین خاطر نگران شده و به خانه وی مراجعه 
کردم اما، باز هم پاسخگو نبود که در نهایت موضوع 
را به پلیس و آتش نشــانی گــزارش داده و پس از 

گشودن در خانه با جسد خواهرم مواجه شدیم.
در نهایت جسد مقتول با دستور قاضی دشتبان؛ 
بازپرس امور جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل 
شد و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت متهم یا 

متهمان این پرونده ادامه دارد.
    

رهایی گروگان 6 ساله 
پس از 2 ماه اسارت

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از 
آزادی پسربچه 6 ساله از چنگال ۵ آدم ربا خبر داد.

سردار محمد قنبری در تشریح این خبر گفت: 
در پی گزارش یک آدم ربایی در اواخر مهرماه سال 
جاری درشهرستان » سراوان » تیمی ویژه از پلیس 

آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: در بررســی های اولیه مشخص شد 
پسربچه ای 6 ساله به نام »محمد« توسط افرادی 
ناشناس گروگان گرفته شده و آدم ربایان در تماس 
با خانواده این کودک از طریق شبکه های مجازی 
برای رهایی او مبلغ 60 میلیارد ریال مطالبه کردند.

وی تصریح کــرد: با توجه به حفــظ جان این 
پسربچه، تیم ویژه ای از کارآگاهان اداره مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی با هدایت مقام قضائی 

عملیات رهایی گروگان را آغاز کردند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با توجه به 
سرنخ های کم از آدم ربایان، عملیات شناسایی و 
دستگیری به کندی پیش می رفت که خوشبختانه 
تیم رسیدگی کننده پرونده با استفاده از شیوه های 
نوین پلیسی سرانجام روز جمعه گذشته مخفیگاه 
اعضای این باند را در بخش » آسپیچ« شهرستان 

سراوان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
عنوان کرد: ماموران با توجه به اهمیت حفظ جان 
گروگان خردســال در یک عملیات منســجم و 
هماهنگ، با محاصره مخفیگاه متهمان در اقدامی 
ضربتی و حساب شده وارد عمل شدند و گروگان را 

به صورت صحیح و سالم آزاد کردند.
سردار قنبری بیان کرد: در این عملیات ضمن 
دســتگیری 4 مرد و یک زن گروگانگیر، 3 سلاح 
کلت کمری، 6 تیغه خشــاب کلاش و مقادیری 
مهمات کشف و 3 دســتگاه خودرو و یک دستگاه 

موتورسیکلت توقیف شد.
    

معمای جنایی در سناریوی 
پیدا شدن جسد یک زن

جســد زن جوانی که با ضربات متعدد جسم 
نوک تیز به قتل رسیده بود، کشف شد.

ســاعت 13:40 روز جمعه  30 آذر ماه ســال 
جاری مأموران کلانتــری 160 خزانه در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند جسد زن 
ناشناسی در بزرگراه آزادگان، ورودی بلوار شهید 

دستواره کشف شده است.
دقایقی بعــد از اعلام این خبــر، بازپرس امور 
جنایی تهران همراه تیم تشخیص هویت آگاهی در 
محل کشف جسد حاضر شده و مشغول تحقیقات 

درباره این پرونده شدند.
تیم جنایی با حضور در محل حادثه، با جســد 
زنی 40 ساله فاقد مدارک هویتی مواجه شدند که 
آثار ضربات جسم نوک تیز بر روی تمام نقاط بدنش 
مشهود بود و بنابر بررســی های اولیه حدود 24 تا 
36 ساعت از مرگ وی می گذشت. در نهایت جسد 
برای شناسایی هویت به پزشکی قانونی منتقل شد 
و  تحقیقات برای شناســایی و بازداشت متهم یا 

متهمان قتل این زن ادامه دارد.

اخبار حوادث
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